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ســال ها قبل، بیشتر مردم کشور روســیه خیلی فقیر بودند، عدة 
زیادی از آن ها با بیچارگی زندگی می کردند. گروهی از این آدم های 
فقیر دهقان بودند. از صبح تا شــب در مزرعه کار می کردند و جان 
می کندنــد، ولی هیچ گاه پول زیادی به دســت نمی آوردند. آن ها از 
مزرعه شان محصول برمی داشتند، ولی نمی توانستند مقدار چندانی 
از آن را به شــهر ببرند و بفروشند. بیشتر خوراک محصول آن ها به 

مصرف خوراک افراد خانواده و حیواناتشان می رسید.
پاهــوم یکی از این کشــاورزان بود که روی زمیــن خودش کار 
می کرد و زحمت می کشــید. خاک مزرعة او خوب بود و ســنگ و 
کلوخ زیادی نداشــت. هر سال با شروع فصل باران سرتاسر مزرعة او 
سبز می شد. با این حال، وضع پاهوم هم مثل دهقا ن های دیگر بود. 
تمام شیر گاوهای او به مصرف خوراک خانواده اش می رسید. گاوها و 
گوسفندهایش هم تقریباً تمام محصول ذرت مزرعه اش را می خوردند. 
مزرعة پاهوم کوچک بود. او می دانست، اگر زمین بیشتری باشد، وضع 
زندگی اش بهتر می شود. به همین دلیل، می خواست زمین بیشتری 

به دست بیاورد.
بعضی از کشاورزان روستای پاهوم بیشتر از او زمین داشتند. یکی 
از آن ها زنی بود که نزدیک خانة پاهوم زندگی می کرد. او زمین های 

وسیعی داشت و از همة دهقا ن های آن روستا پولدارتر بود. 
یک روز این زن به کشــاورزان دیگر گفت: »من پیر شده ام و دیگر 
نمی توانم از زمین هایم خوب اســتفاده کنم. این اســت که تصمیم 

گرفته ام آن ها را بفروشم.«
قسمتی از زمین های او کنار مزرعة پاهوم بود. پاهوم خیلی دوست 
داشت این زمین ها را به دست بیاورد. به فکر افتاد پولی فراهم کند و 
آن ها را از پیرزن بخرد. او یک اسب و یک گاوش را فروخت و پولش 
را کنار گذاشت. بعد به بزرگترین پسرش گفت به شهر برود و در آنجا 

کار کند. قرار شــد او هم مزدی را که می گیرد، جمع کند و با خود 
به ده ببرد. 

پسر به شهر رفت و در آنجا مشغول کار شد. پس از مدتی مقداری 
پول پس انداز کرد و به ده برگشت. پول ها را به پدرش داد. پاهوم تمام 
پول ها را روی هم گذاشــت و نزد پیرزن رفــت. پول ها را به او داد و 

زمینی را که کنار مزرعه اش بود، از او خرید.
پاهوم پس از خرید آن زمین ها با خودش گفت: »حالا مزرعة من از 

مزرعة بیشتر دوستانم بزرگ تر است.«
پاهــوم خیلی خوش حال بــود. خانــوادة او و حیواناتش هنوز هم 
مقداری از محصول مزرعه را می خوردند ولی حالا می توانست مقدار 
زیادی از محصول مزرعه اش را در شــهر بفروشــد. مزرعة او آن قدر 
بزرگ شده بود که زن و پسرهایش هم در آن کار می کردند. پاهوم با 

خود می گفت: »چه خوب! حالا من از سال قبل ثروتمندتر هستم.«
هر روز صبح، پاهوم مدتی جلوی در خانه اش می ایستاد و به مزرعة 
خــود نگاه می کــرد. باغچة خانه اش خیلی زیبا شــده بود. گل های 
رنگارنگ همه جای آن را پوشــانده بودند. مزرعة پاهوم در آن سوی 
باغچه قرار داشــت. در بعضی جاهای مزرعه علف های بلند و سبزی 
روییده بود. در این قســمت ها گاوها می چریدند. قسمت های دیگر 
مزرعه پر از ذرت های زرد رنگ بودند. پاهوم با دیدن این منظره خیلی 

خوش حال می شد.
خوش حالی پاهوم بیشتر از چند ماه دوام نیاورد.

دور و بــر مزرعــة او چند مزرعــة کوچک وجود داشــت که مال 
کشاورزان دیگر بود. 

بیشــتر آن هــا فقیرتر از پاهــوم بودند. یک روز گاوهــای یکی از 
کشــاورزان وارد مزرعة پاهوم شدند. پرچین مزرعة او را شکستند و 
شــروع به خوردن علف ها کردند. روز دیگر اسب دهقان دیگری وارد 
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مزرعة ذرت او شد و آن را لگدمال کرد.
پاهوم حیوانات را گرفت و به صاحبانشان برگرداند ولی آن ها چندبار 
دیگر وارد مزرعة او شــدند. بعد از چهارمین یا پنجمین بار، پاهوم با 
خــود گفت: »من باید جلوی این کار را بگیرم. این حیوانات پرچین 
مزرعة من را شکسته اند و علف ها و ذرت هایش را خورده اند. آن ها به 

من خیلی ضرر زده اند.«
پیش قاضی رفت و از صاحبان آن ها شکایت کرد. قاضی هم آن ها 

را به دادگاه خواست. 
وقتی آن ها به دادگاه رفتند. قاضی گفت: »حیوانات شــما پرچین 
مزرعة پاهوم را شکسته اند و ذرت هایش را لگدمال کرده اند. شما باید 

خسارت او را بدهید و ضررش را جبران کنید.«
کشاورزان بیچاره مجبور شدندکه مقداری پول به پاهوم بپردازند. 
وقتــی پاهوم پول را گرفت و از خانة قاضی بیرون آمد، با خود گفت: 

»حالا درست شد. جلوی این کار آن ها گرفته شد.«
پاهوم خیلی خوش حال بود، ولی کشاورزان فقیر از این کار او خیلی 
بدشــان آمد. یک هفته بعد، یکی از آن ها، هنگام نیمه شب وارد باغ 

پاهوم شد و پنج اصله از درخت های آن را قطع کرد.
پاهوم باز نزد قاضی رفت و از یکی از کشاورزان شکایت کرد. قاضی 

دستور داد آن مرد در دادگاه حاضر شود.
وقتی کشــاورز فقیر نــزد قاضی رفــت، قاضی گفــت باید پول 
درخت های بریده شده را به پاهوم بدهد. مرد دهقان به قاضی گفت: 

»من درخت های پاهوم را نبریده ام و هیچ پولی هم به او نمی دهم.«
قاضی گفت: »آیا کسی این مرد را در مزرعة پاهوم دیده است؟«

هیچ کس آن مرد را ندیده بود. پاهوم شاهدی نداشت تا حرف خود 
را ثابت کند. به همین علت، قاضی کشــاورز فقیر را رها کرد و هیچ 

پولی هم از او نگرفت.
مرد کشاورز، اگر چه پولی نداد، ولی از این کار پاهوم خیلی عصبانی 
شــد. او وقتی از خانة قاضی بیرون آمد، به دوستانش گفت: »ما باید 
جلوی کارهای پاهوم و پسرانش را بگیریم. ما نباید بگذاریم او بدون 

دلیل این قدر ما را به دادگاه ببرد.«
پاهوم دوست نداشت با کشاورزان دیگر اختلاف و دعوا داشته باشد. 
به همین خاطر، یــک روز به زنش گفت: »می دانی تمام این دعواها 
به خاطر چیست؟ برای این است که در دهکدة ما کشاورزان زیادی 
زندگــی می کنند، ولی زمین زیادی وجود نــدارد. دهقان های دیگر 

زمین های ما را می خواهند و ما زمین های آن ها را.«
همسر پاهوم به او گفت: »راست می گویی، ولی ما چگونه می توانیم 

زمین بیشتری به دست بیاوریم و مزرعه مان را بزرگ تر کنیم؟«
پاهوم هم نمی دانســت چطور می تواند زمین بیشــتری به دست 

بیاورد. او برای این سؤال زنش جوابی نداشت.
چنــد روز بعد، نزدیک غروب، مردی به دهکدة پاهوم آمد. آن مرد 
مسافر بود و از قســمت دیگری از روسیه به آنجا آمده بود. پاهوم از 
آن مرد دعوت کرد شب را در خانة او بگذراند و مهمان او باشد. مرد 

دعوت پاهوم را قبول کرد و به خانة او رفت.
پس از شــام، مسافر شــروع به صحبت کرد. او از سفرها ماجراها 
و از ســرزمین هایی که دیده بود، تعریف می کرد. کم کم صحبت به 
دهکده ای که مســافر در آن زندگی می کرد کشیده شد: »دهکدة ما 
از اینجا خیلی فاصله دارد. آنجا زمین های خیلی خوبی دارد. به علاوه، 

در آنجا خیلی زمین وجود دارد. هر کس دوست داشته باشد می تواند 
به آنجا برود و مشغول کشت و کار بشود.«

پاهوم که در جست وجوی زمین بیشتری بود، نشانی دهکدة مرد را 
از او پرسید. مرد مسافر جواب داد: »باید سوار قایق بشوی و در مسیر 
رود ولگا همراه جریان آب پایین بروی. وقتی به شهر سامارا رسیدی 
باید از قایق پیاده شوی. از آنجا باید به مدت دو هفته به طرف شرق 
بروی. آن وقت به دهکدة ما می رســی. ســرزمین اطراف دهکدة ما 
خیلی زیباست و منظره های قشنگی دارد. در دهکدة ما زمین فراوان 
است ولی تعداد کشاورزان زیاد نیست. دهقان های دهکدة ما خیلی 
خوش حال می شوند آدم های دیگری هم در آنجا مشغول کشاورزی 

شوند.«
پاهوم از شنیدن این حرف ها خیلی خوش حال شد و گفت: »من اول 
باید به دهکدة شما بروم و زمین های آنجا را ببینم. اگر از آنجا خوشم 

آمد. به اینجا بر می گردم و خانواده ام را با خودم به آنجا می برم.«
فردای آن شــب، پاهوم سوار قایق شــد و به طرف پایین رود ولگا 
حرکت کرد. پس از مدتی به شــهر سامارا رسید. از آنجا به مدت دو 

هفته به طرف شرق رفت تا به دهکدة مرد مسافر رسید.
تمام حرف های آن مرد درست بود. خاک زمین های دهکده آمادة 

کشاورزی بود و دهقان های آنجا زندگی راحتی داشتند.
آن ها خیلی دوســت داشــتند آدم های دیگری هم به آنجا بروند و 
مشغول کشاورزی شوند. به همین علت، به گرمی از پاهوم استقبال 

کردند و زمین های پهناوری را به او نشان دادند.
وقتــی پاهوم زمین هــا را دید، دهقان ها پرســیدند: »چه موقعی 
می خواهی خانواده ات را به اینجا بیاوری؟ این زمین ها خالی هستند 

و انتظار تو را می کشند.«
پاهوم قیمت زمین ها را پرسید. 

وقتی دهقان ها قیمت زمین را گفتند،  پاهوم خیلی خوش حال شد و 
با خود گفت: »خاک این زمین از خاک مزرعة من بهتر است. قیمتش 
هم از قیمت زمینهای من خیلی کمتر اســت.« بعد دوباره نگاهی به 
زمین انداخت و با خود فکر کرد: »اگر به اینجا بیایم،  پس از چند سال 

حسابی پولدار می شوم.«
پاهوم به خانة خود برگشــت. مزرعه و تمام حیواناتش را فروخت و 
پول زیادی به دست آورد. بعد با زن و فرزندانش سوار قایق شد و به 

طرف دهکدة مرد مسافر به راه افتاد.
در آنجا مقدار زیادی زمین خرید و مشــغول کار شــد. او با کمک 
پســرهایش، خانة بزرگی ساخت تا در آن زندگی کنند. تعدادی گاو 
و اسب هم خرید و بعد مشغول کشاورزی در زمین های خود شد. به 
این ترتیب، روزها در پی هم می گذشــت. پاهوم در مزرعة تازة خود 

یک سال را با شادی پشت سر گذاشت.
او در مزرعه اش ذرت کاشــته بود. در آخر تابستان، ذرت ها بزرگ 
و پربار شــده بودند. پاهوم با خود می گفت: »حالا بیشتر از سال قبل 

ذرت دارم.« تمام ذرت ها را فروخت و پول زیادی به دست آورد.
در پاییــز، او تصمیم گرفت در تمام مزرعــه اش ذرت بکارد. مردم 
دهکده به او گفتند: »پاهوم دست نگهدار. بهتر است بعد از برداشت 
محصول ذرت، یونجه بکاری. چند رأس دیگر گاو و اسب بخر و آن ها 
را در زمین هایت رها کن تا  علف ها را بخورند. آن وقت بعد از دو سال 

دوباره ذرت بکار.«
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پاهوم می دید که کشــاورزان راست می گویند، ولی از این موضوع 
خیلی عصبانی بود. او حالا مجبور بود در بیشــتر زمین هایش یونجه 

بکارد و فقط در قسمت کوچکی از آن ذرت بکارد.
پاهوم با خود گفت:» من از کاشتن ذرت بیشتر پول در می آورم تا 
پرورش گاو. این کار سود زیادی برای من ندارد. با فروختن شیر گاوها 

نمی توانم پولدار شوم. باید باز هم زمین بیشتری به دست بیاورم.«
او می خواست زمین بیشتری بخرد، ولی در روستا دیگر زمین خالی 
زیادی وجود نداشت. اکنون بیشتر زمین های اطراف دهکده پر شده 
بودند. کشاورزان زیادی هم به آنجا آمده بودند و زمین می خواستند.

پاهوم مدتی به دنبال زمین خوبی گشــت، اما پس از چندی از به 
دست آوردن آن ناامید شد. مجبور شد تعداد دیگری گاو بخرد و آن ها 
را در مزرعــه رها کند. ولی او از فروختن شــیر آن ها کمتر از فروش 
ذرت پول به دســت می آورد. بنابراین، دیگر نمی توانست به سرعت 

پولدار شود.
مدتــی بعد، مردی که از آن دهکده می گذشــت،  در مزرعة پاهوم 
ایستاد تا مقداری غذا بخرد. پاهوم او را به خانة خود دعوت کرد تا با 

هم چای بنوشند.
پاهوم و آن مرد دور میز نشســتند. همسر پاهوم برای آن ها چای 
آورد. خودش هم کنار آن ها نشســت و برایشان چای ریخت. آن ها 
همین طور که چای می نوشــیدند، با هــم از این در و آن در صحبت 
می کردند. بین گفت وگوهایشــان، آن مرد از دهکده اش هم صحبت 
کرد: »دهکدة ما در ســرزمین بَشکِرها قرار دارد. سرزمین بشکرها تا 
اینجا خیلی فاصله دارد. آن ســرزمین زیبا نزدیک رودخانه ای واقع 

شده و جای بسیار خوبی است.«
زن پاهوم پرسید: »بشکرها دیگر کی هستند؟«

ـ بشــکرها آدم های ثروتمندی هســتند که در ســرزمین زیبایی 
به راحتی زندگی می کنند. در ســرزمین  آن ها هیچ کس فقیر نیست. 
بشکرها مقدار زیادی زمین دارند که آن ها را خیلی ارزان به دیگران 

می فروشند.
پاهوم با شــنیدن این خبر، از خوشــحالی به هــوا پرید:»من باید 

مقداری از زمین های آنجا را به  دست بیاورم.«
بعد، از مهمان خود پرسید: »سرزمین بشکرها تا اینجا چقدر فاصله 
دارد؟ من می خواهم همین فردا به طرف آنجا حرکت کنم. بگو از چه 

راهی باید به آنجا بروم؟«
آن شــب پاهوم به همســرش گفت: »من می خواهم به سرزمین 
بشــکرها بروم و مقدار زیادی از زمین هایشــان را بخرم. باید آن قدر 

زمین به دست بیاورم که از همة مردم آنجا ثروتمندتر بشوم.«
پاهوم آن شــب را راحت خوابید. فردای آن شــب دهکده را ترک 
کرد و به طرف سرزمین  بشکرها راه  افتاد. پاهوم مقدار زیادی پول با 

خودش برده بود.
در بین راه با خودش فکر می کرد:»اول مقدار زیادی زمین می خرم. 
بعد به مزرعة خودم برمی گردم و خانواده ام را با خودم به آنجا می برم.«
پاهوم ســر راهش در شهری توقف کرد تا برای بشکرها هدیه هایی 
بخرد. با خودش فکر کرد: »اگر این هدیه ها را به بشکرها بدهم. آن ها 

زمین هایشان را به قیمت کمتری به من می فروشند.« 
آن شــب را در همــان شــهر گذراند و فردای آن شــب به طرف 
سرزمین بشــکرها به راه افتاد. قبل از ظهر به یک رودخانه رسید و 

از آن عبور کرد. سرزمین آن سوی رودخانه شبیه زمین های دهکدة 
پاهوم نبود. خاک آنجــا خیلی خوب بود، ولی مزرعه ای در آن دیده 
نمی شد. بشکرها کشاورز نبودند و در خیمه زندگی می کردند. آن ها 
نه ذرت می کاشــتند و نه حیواناتشــان را در مزرعه نگه می داشتند. 
گاوها و گوسفندهای آن ها آزادانه به هر جا می خواستند، می رفتند. 
این حیوانات در یک تکه زمیــن می چریدند و تمام علف های آن را 
می خوردند. بعد بشکرها آن ها را به قسمت دیگری می بردند تا در آنجا 
بچرند. هر وقت هم لازم بود، خیمه هایشان را بر می چیدند. و از جایی 

به جای دیگر می رفتند. آن ها مردم خوشبخت و شادمانی بودند.
بشکرها وقتی پاهوم را دیدند، از خیمه هایشان بیرون آمدند به طرف 

او رفتند به رویش لبخند زدند و با شیر تازه از او پذیرایی  کردند.
رئیس بشــکرها از خیمه خارج شــد و به طرف پاهوم رفت. پاهوم 
هدیه ها را به رئیس بشــکرها تقدیم کرد. او لبخندی زد و گفت: »تو 
برای چه به اینجا آمده ای؟ از ما چه می خواهی؟« بعد پاهوم را با خود 

به داخل خیمه برد.
وقتی در خیمه کنار هم نشستند، پاهوم گفت: »من مقداری زمین 

می خواهم. قصد دارم در اینجا مزرعه ای درست کنم.«
رئیس پرسید: »چقدر زمین می خواهی؟«

پاهوم گفت: »من مقدار زیادی پول آورده ام و می خواهم در مقابل 
آن از شــما زمین بگیرم.« بعد پول هایش را به رئیس بشکرها نشان 

داد.
رئیس نگاهی به پول های پاهوم و نگاهی به خود او انداخت. آن وقت 

لبخندی زد و پرسید: »فکر می کنی که پاهایت نیرومندند؟«
پاهوم گفت: »بله،  ولی چرا دربارة پاهای من سؤال می کنید؟!«
رئیس خندید و جواب داد: »چون فردا خیلی باید راه بروی.« 

بعد پاهــوم را از خیمه بیرون برد و به او گفت: »فردا صبح، باید از 
بالای آن تپه حرکت کنی و به طرف شرق بروی. وقتی مدت زیادی 
به طرف شــرق رفتی. باید به طرف جنوب بپیچی و مقدار زیادی به 
طــرف جنوب بروی. بعد راه خود را کج کنی و مدتی در جهت غرب 
حرکت کنی. آنگاه باید به طرف شــمال بروی و از آنجا به همین جا 
بازگردی. تو باید فردا با راه رفتن خود یک مربع بزرگ درست کنی، 
ولی یادت باشــد باید قبل از تاریک شدن هوا به اینجا بازگردی. اگر 
تا قبل از غروب خورشــید به اینجا برگردی، تمام زمین های داخل 
ایــن مربع را به تو می دهم، ولی اگــر دیرتر از غروب آفتاب به اینجا 
برســی، هم زمین ها را از دســت می دهی و هم تمام پول هایت مال 

من می شود.«
روز بعد، هنگام ســحر پاهوم و بشکرها روی نوک تپه جمع شدند. 
هوا تاریک و ســرد بــود. همگی آنجا ایســتادند و منتظر بالا آمدن 

خورشید شدند.
پس از نیم ساعت،  رئیس بشکرها گفت: »به طرف مشرق نگاه کن، 

خورشید دارد بالا می آید.«
بعد کلاهش را به زمین انداخت و گفت: »حالا این چوب ها را بگیر 
و از اینجا راه بیفت. یادت باشد، قبل از غروب خورشید باید به اینجا 

بازگردی.« پس از آن  پول های پاهوم را گرفت و روی کلاه گذاشت.
پاهوم خندید و گفت: »مــن نمی خواهم راه بروم، می خواهم تمام 

راه را بدَوَم.«
کم کم خورشــید بالا آمد و اندکی بالاتــر از افق قرار گرفت. پاهوم 
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رویش را به طرف چپ کرد و نگاهی به خورشید انداخت. بعد به راه 
افتاد و به طرف زمین های پایین تپه دوید. او چکمه های خوبی به پا 
کرده بود و خیلی ســریع می دوید. چوب هایی که از رئیس بشکرها 
گرفته بود، در دســت داشــت. رئیس آن چوب ها را به او داده بود تا 
آن ها را در زمین فرو کند و با آن ها یک مربع بزرگ بسازد. پاهوم به 

سرعت می دوید.
وقتی به تپه رســید، کمی ایســتاد و یکی از چوب ها را در زمین 
فرو کرد. آنگاه دوباره شــروع به دویدن کرد. چند دقیقه بعد با خود 
فکر کرد:»نباید تمام راه را بدوم. باید آهسته تر بروم تا خسته نشوم. 
اگر مدت زیادی به همین ســرعت بدوم، نفسم می گیرد و زود از پا 

می افتم. باید آهسته تر راه بروم.«
یک ساعت دیگر هم راه رفت و چوب دوم را در زمین فرو کرد. آنگاه 
برگشت و به تپه نگاه کرد. بشکرها هنوز روی تپه ایستاده بودند و به او 
نگاه می کردند. از آن فاصلة زیاد آن ها خیلی کوچک به نظر می آمدند. 
پاهوم با خود گفت: »امروز باید مقدار زیادی زمین به دست بیاورم.«

به این ترتیب، در حدود ســه فرســنگ به سمت مشرق، به طرف 
خورشید راه رفت. تقریباً پس از هر ساعت راه رفتن می ایستاد و یک 

چوب در زمین فرو می کرد.
در تمام این مدت پاهوم برای استراحت در هیچ جا توقف نکرد. هر 
وقت که خسته می شد، با خود می گفت: »امروز باید در حدود هشت 

نُه فرسنگ راه بروم. نباید وقتم را با استراحت کردن تلف کنم.«
حالا خورشــید بالاتر آمده و هوا خیلی گرم شده بود. پاهوم ایستاد 
و پیراهنش را در آورد. بعد به طرف جنوب، جایی که خورشید اکنون 
در آنجــا بود، پیچید. او اکنون دومین ضلع مربع بزرگ را می پیمود. 
ضلع های این مربع مســتقیم نبود، چون پاهوم در خط مستقیم راه 
نمی رفت. او در بین راه، گاه به قطعه زمین با صفایی می رسید؛ قطعه 
زمینی که برکه ای یا درخت های سرسبزی یا علفزارهای وسیعی در 
آن وجود داشــت. هر وقت چنین زمینــی می دید، با خود می گفت: 
»این قطعــه زمین هم باید در زمین های من قــرار بگیرد.« به این 
ترتیب، مجبور می شــد دور این زمین حرکت کند و چند چوب در 

خاک فرو کند تا آن قطعه زمین هم مال او شود.
حالا خورشــید با شدت زیادی می تابید. هوا حسابی گرم شده بود. 
پاهوم در قمقمه اش را باز کرد و مقداری آب نوشــید. کمی هم نان 

خورد و باز به راه افتاد.
روز از نیمه گذشــته بود که پاهوم به طرف غرب پیچید. اکنون از 

تپه خیلی فاصله داشت.

پاهوم سومین ضلع مربع بزرگ را می پیمود. حالا فقط چهار یا پنج 
تکه چوب در دستش باقی مانده بود. او نیم تنه و قمقمه اش را در بین 
راه گذاشته بود تا ســریع تر راه خود را ادامه بدهد. با خودش گفت: 
»باید به طرف آن درخت های زیبا بروم. آن ها هم باید در میان مزرعة 
مــن قرار بگیرند.« ولی بعد فکر کرد:»نه، آن ها از اینجا خیلی فاصله 
دارنــد و من فرصت ندارم. زمین من لازم نیســت حتماً چهار ضلع 
داشته باشد. به جای مربع، اگر مثلث هم باشد، عیبی ندارد. چون من 

باید از همین جا به طرف تپه بروم.«
پاهای پاهوم در چکمه هایش زخم شده بود. او چکمه هایش را از پا 
درآورد و شــروع به دویدن کرد. حالا مستقیم به طرف تپه  می رفت. 
فرصت زیادی نداشت،  با اینکه خیلی خسته شده بود،  یک لحظه هم 
به زمین نمی نشســت. دیگر عصر شده بود و خورشید با افق فاصلة 

زیادی نداشت. 
سنگ ها به پاهای پاهوم فرو می رفتند و آن ها را زخمی می کردند. 
یک بار هم محکم به زمین خورد و سرش شکست، ولی زود برخاست 

و سریع تر از قبل به طرف تپه دوید.
کم کم بشکرها را بالای تپه می دید. آن ها بالا و پایین می پریدند و 
برای او فریاد می کشــیدند. حالا خورشید به رنگ قرمز درآمده بود و 
تقریباً در خط افق قرار داشــت. پاهوم اندیشید: »امروز مقدار زیادی 
زمین به دست آوردم.« بعد فکر کرد: »آیا می توانم سر وقت به بالای 
تپه برسم؟« چشمش به رئیس افتاد: »پیرمرد پایش را روی پول های 

من گذاشته است و دارد می خندد.«
به تپه نزدیک تر شــد. کم کم به پایین تپه رسید. حالا خورشید از 
خط افق کمی پایین تر رفته بود. پاهوم چشــمانش را بست. خیلی 
خســته شده بود. نفسی تازه کرد و با خستگی شروع به بالا رفتن از 

تپه کرد.
آهسته آهســته بالا می رفت و به نوک تپه نزدیک می شد. باز بالاتر 
رفت و باز هم بالاتر. حالا فقط چند قدم با نوک تپة بشــکرها فاصله 
داشت. چند نفر از بشکرها دســت دراز کردند. آستین پیراهنش را 

گرفتند و او را بالا کشیدند.
پاهوم بیچاره به بالای تپه رســید، ولی در آخرین لحظه با ســر به 
زمین خورد. درست در لحظه ای که دستش به کلاه رئیس و پول ها 

رسید، قلبش از کار ایستاد. پاهوم مرده بود!
بشکرها گودالی در زمین کندند و او را در آن قرار دادند.

طول این گــودال در حدود پنج قدم و عرض آن تقریباً دو قدم بود. 
این گودال کوچک تمام زمینی بود که پاهوم حالا به آن احتیاج داشت.
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